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﴾ أوَْ ۱۱﴾ فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿۱۱﴾ وَمَا أدَْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿۱۱فَلََ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿» آیات شریفه :

﴾ ثُمَّ ۱۱﴾ أوَْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿۱۱﴾ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿۱۱إطِْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿

بْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَ  ﴾ أوُلَئِكَ أصَْحَابُ ۱۱اصَوْا بِالصَّ

( و تو چه ۱۱نگرى[ بالا رود )  و]لى[ نخواست از گردنه ]عاقبت - ﴾۱۱الْمَيْمَنَةِ ﴿

( يا در روز ۱۱اى را آزادكردن )  ( بنده۱۱دانى كه آن گردنه ]سخت[ چيست )

( ۱۱نشين ) ( يا بينوايى خاك۱۱يشاوند )( به يتيمى خو۱۱دادن )  گرسنگى طعام

علَوه بر اين از زمره كسانى باشد كه گرويده و يكديگر را به شكيبايى و مهربانى 

 «(۱۱( اينانند خجستگان )۱۱اند )  سفارش كرده

 

 منازل سلوک الی الله در سوره مبارکه بلدعنوان: 

 

ها پيام الهی و  خون جگرماجرا را از اين زاويه نگاه کنيد که پيامبر خدا با چه 

 به  الهی  های فراوان روح رساند)گويی با سختی حقايق توحيدی را به مردم می

و با وجود اين روح الهی که « وَأنَْتَ حِلٌّ بهَِذَا الْبَلدَِ » شود(  جسم انسان دميده می

اش در ميان تاريکی ها و  شود انسان هويتش و جوهره ها دميده می در جان

افتد و اول  راه میه ب« لقََدْ خَلقَْنَا الِْْنْسَانَ فِي كَبَدٍ » گيرد  کل میها ش ظلمت

ها و اوهام و پندارها  کند، وادی گمان ای که از مراتب وجود خود عبور می مرتبه



 و با عبور از« أيََحْسَبُ أنَْ لنَْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أحََدٌ ... أيََحْسَبُ أنَْ لَمْ يَرَهُ أحََدٌ » است 

مرحله تسلط و حاکميت خيال و وهم به مرحله حکمت و برهان و حاکميت عقل 

ألَمَْ » شود  رسد و با ديدن حقايق زندگی و مرگ، زبانش هم به حکمت گويا می می

حال که صاحب معرفت شد، قادر است خوبی ..« نَجْعَلْ لهَُ عَيْنَيْنِ * وَلسَِانًا وَشَفَتَيْنِ 

جْدَيْنِ وَ » را از بدی تشخيص دهد  اکنون بايد خود را از اين عالم «  هَدَيْنَاهُ النَّ

 بار نجات دهد؛ اما چگونه؟ ظلمانی و دهشت

شود برخلَف ظاهرش که کمک به ديگران  اقداماتی که در اين مرحله انجام می 

ی اوست که به نام گذر از عقبه درسد، حقيقتا مراحل بسيار مهمّ آزا به نظر می

اول بايد گردن خود را « اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أدَْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَلََ » معروف است

« فَكُّ رَقَبَةٍ » بندگی غير خدا از آزاد کند و آن به آزاد کردن يک بنده است يعنی 

در حقيقت خود را نجات داده است  ، يعنی نجات يک جان از آتش؛ اگر توانست 

دهد و اگر نتوانست بايد برای توشه سفر  گذر می و با سرعت او را از اين مرحله

برای و « أوَْ إطِْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ » های راهش چيزی تهيه کند. و سختی

اش که از والدين حقيقی و معنويش که اولياء دين او هستند دور افتاده فکری  يتيمی

نموده يا رسيدگی کرده ملَطفت و اگر يتمی را سرپرستی « يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ » بکند 

مرحمت والدين معنويش را به خود جلب نموده و اگر در دنيا بر بيچارگان 

خاکسار رحم آورده و کمک کاری و دستگيری نموده، اولياء دين به اذن 

و از عقبه خواهد « أوَْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ » پروردگارش دست او را خواهند گرفت 

گو اينکه فاصله زمين جسم خاکی او تا آسمان جان و روح انسان  گذشت؛ اين عقبه

 شود. است که طی می

ثُمَّ كَانَ » کند  اکنون که به آسمان معنويت رسيده، نور ايمان قلبش را روشن می 

شود و بايد در همين  تر می تر و آسان بعد راه روشنه از اين ب...« مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا 

وَتَوَاصَوْا » روشن معنويت به پيش رود و استقامت بورزد صراط نوری و راه 

بْرِ   «بِالصَّ

در ادامه اين مسير تا وصول به جايگاه ابدی و آرامش و لذات نامتناهی، بايد  

های وجودش را تلطيف کند و بر آن مداومت داشته باشد که  غلظتو  ها خشونت

بر رحمت و عطوفت و تلطيف سرّ او مداومت « وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ » فرمود : 



های بهشت اصحاب يمين است خواهد  که ورود و گذر از دوازه هرا به دار الرحم

 « (۱۱/)قيامهإلِى رَبِّکَ يوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ » رسانيد. 

شود به  اين راه طولانی گذر از مراتب ذات خود را بالا آمده مفتخر می که کسی

لهَُمْ وَحُسْنُ  یطُوبَ » و براستی که بايد گفت : « ابُ الْمَيْمَنَةِ أوُلَئِكَ أصَْحَ » خطاب 

 خوشا بر احوال آنها، و بازگشت و مقام نيکويی که برای آنها است. -مَآبٍ 

 «(۱۲)رعد/

 گرچه راهی است پراز بيم، زما تا بر دوست     رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی

 گر کيميای دولت جاويدت آرزوست     درياب قدر خويش که دريای گوهری         

 

 های آسمان( وازهراهتداء به عالم غیب)عبور از دعنوان: 

ها در درجه اول پندارها و  شود که حجاب از ترتيبی که بيان شد معلوم  می

های آسمان در اند و در اند. که اهل دنيا و اهل زمين در آن زندانی های باطل گمان

ها و شناخت خير و شر  هستند که مسافر طريق  درجه اول معارف و حکمت

کند؛ باقی و مهم تلَش برای رهاندن نفس ناطقه و  بهشت را مجهز و آماده سفر می

قدسی از ظلمت تعلقات به اموری است که انسان را در غلَف تن مدفون و 

 «بر آنان آتشى سرپوشيده احاطه دارد -دَةٌ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَ » دارد  محبوس نگه می

فَكُّ رَقَبَةٍ * أوَْ إطِْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا » در مقابل آنچه به ترتيب در آيات 

آمده که منازل نيکی هستند و چون رهايی و « ذَا مَقْرَبَةٍ * أوَْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ 

شوند، در چهره ملکوتيش، گشوده شدن  محسوب میآزادی برای روح و جان ما 

 .دری از آسمان معنويت است

فَکُّ رَقَبَةٍ النَّاسُ کُلُّهُمْ عَبِيدُ النَّارِ مَا خَلََ نَحْنُ وَ » امام باقر )عليه السلَم( فرمود:  

 ُ جز ما و  ی دوزخند به بندهفَکُّ رَقَبَةٍ، مردم، همگی  - رِقَابَهُمْ مِنَ النَّارِ شِيعَتَنَا فَکَّ اللَّّ

) المناقب، «بخشد. های ايشان را از دوزخ رهايی میشيعيان ما که خداوند گردن

 (۱۱۱، ص۱ج

روی اهل عناد و کفر بسته است، بر روی ه بنابراين همانطور که درهای آسمان ب 

بُوا بآِياتِنا واسْتَکْبَرُوا عَنْ » اهل ايمان گشوده است  ها لا تُفَتَّحُ لهَُمْ أبْوابُ إنَِّ الَّذِينَ کَذَّ

ماءِ  همانا آنان که آيات ما را تکذيب کردند و از کبر و نخوت سر فرود  - السَّ



)اعراف/  .نياوردند هرگز درهای آسمان به روی آنان باز نشود و به بهشت در نيايند

خدايی - مِنْ رَسُولٍ   رْتَضىغَيْبِهِ أحََدا؛ً إلِاَّ مَنِ ا  عالمُِ الْغَيْبِ فَلَ يُظْهِرُ عَلى»،« (۱۴

كند؛ جز آن که را از او   که داناى نهان است، و كسى را بر غيب خود آگاه نمى

، ملحق فرموده است به پيامبران «( ۱۱-۱۱) جن/ راضی شود مانند پيامبران ...

ئِكَ مَعَ الَّذِي» صديقين، صالحين و شهداء  سُولَ فَأوُلََٰ َ وَالرَّ ُ وَمَنْ يُطِعِ اللَّّ نَ أنَْعَمَ اللَّّ

ئكَِ رَفِيقًا  الحِِينَ ۚ وَحَسُنَ أوُلََٰ هَدَاءِ وَالصَّ يقِينَ وَالشُّ دِّ بِيِّينَ وَالصِّ و آنان که  -عَلَيْهِمْ مِنَ النَّ

ها لطف فرموده يعنی با  اطاعت خدا و رسول کنند البته با کسانی که خدا به آن

محشور خواهند شد، و اينان نيکو پيغمبران و صدّيقان و شهيدان و نيکوکاران 

 (۱۲)نساء/ «  رفيقانی هستند.

  پل صراط ، انفاق و صدقاتعنوان: 

گفته شد که روح الهی در انسان اگر نتواند از عوالم ظلمانی وجود خود آزاد شود 

» لَف تن زندانی خواهد ماندغو فرصت زندگی به پايان برسد، برای هميشه در 

 «بر آنان آتشى سرپوشيده احاطه دارد -دَةٌ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَ 

َ فَأنَْسَاهُمْ » بايد هشدار ولی نعتمان را جدّی بگيريم:   وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّّ

ئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ  و مانند آنان نباشيد که به کلی خدا را فراموش کردند،  -أنَْفُسَهُمْ ۚ أوُلََٰ

و بهره ابدی( نفوس آنها را از يادشان برد، آنان به حقيقت خدا هم )حظّ روحانی 

ِ حَقٌّ ۖ فَلََ » و نيز فرمود:   (۱۴)حشر/ «  بدکاران عالمند. هَا النَّاسُ إنَِّ وَعْدَ اللَّّ يَا أيَُّ

ِ الْغَرُورُ  كُمْ بِاللََّّ نَّ نْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّ كُمُ الْحَيَاةُ الدُّ نَّ عده )قيامت در ای مردم، البته و  -تَغُرَّ

کتاب( خدا حق است پس مبادا که زندگانی دنيا )ی فانی( شما را مغرور سازد و 

«  مبادا شيطان فريبنده )از قهر و انتقام حق( به )عفو( خدا مغرورتان گرداند.
 (۱۱/)لقمان

 پاک و صافی شو و از چاه طبيعت به درآی         که صفايی ندهد آب تراب آلوده

يزيد گويد: به امام رضا )عليه السلَم( خبر دادم که دو پسرم را از  عمربن محمّدبن

برايش صدقه »جا مانده است. ايشان فرمود:  ام و پسری کوچک برايم بهدست داده

آن پسر را با »وقتی خواستم به راه افتم، حضرت )عليه السلَم( فرمود: «. بده

ن يا مشتی از خوردنی يا ای ناخود ببر تا با دست خودش صدقه بدهد، هرچند تکّه

هرچيز اندک ديگری باشد؛ زيرا هرآنچه که در راه خداوند داده شود گرچه اندک 



فرمايد: باشد پس از اينکه نيّت پاک شود بسی بزرگ است، خداوند عزّوجلّ می

وزن  بيند! و هر کس هم ای کار خير انجام دهد آن را می وزن ذرّه پس هر کس هم

. فَلََ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أدَْرَاکَ مَا (۱-۱)زلزله/بيند!  آن را میای کار بد کرده  ذرّه

الْعَقَبَةُ * فَکُّ رَقَبَةٍ * أوَْ إطِْعَامٌ فِی يَوْمٍ ذِی مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ * أوَْ مِسْکيِنًا ذَا 

آزاد کردن بنده را ندارند، ی افراد توانايی  مَتْرَبَةٍ، خداوند عزّوجلّ دانست که همه

ای از برای آن رو سير کردن يتيم و بينوا را همچون آزاد کردن بنده، صدقه ازاين

دِ «. » قرار دارد ضَا )عليه السلَم( أنَِّی  يَزِيدَ قَالَ أخَْبَرْتُ أبََاالْحَسَنِ  بْنِ  عُمَرَ  بْنِ  مُحَمَّ الرِّ

قْ عَنْهُ... أصُِبْتُ بِابْنَيْنِ وَ بَقِیَ لیِ بُنَیٌّ صَ   ( ۱، ص۱) الکافی، ج«غِيرٌ فَقَالَ تَصَدَّ

 خروج از حجب ظلمانی و ورود به صراط نوریعنوان: 

امام صادق)عليه السلَم( در پاسخ مفضل بن عمر که از معنای صراط پرسيده بود 

ريقُ إلى مَعرِفَةِ اّللّ ِ عَزَّ و جلَّ، و هُما صِراطانِ : صِراطٌ » فرمود:  في هُو الطَّ

نيا فهُو الْمامُ المَفروضُ  راطُ الذي في الدُّ نيا و صِراطٌ في الآخِرَةِ، فأمّا الصِّ الدُّ

مَ  راطِ الذي هو جِسرُ جَهَنَّ نيا و اقتَدى بهُِداهُ مَرَّ على الصِّ الطاعَةِ، مَن عَرَفَهُ في الدُّ

نيا صراط مستقيم راه معرفت به سوی خداوند است که به صراط در د -في الآخرةِ 

و آخرت تقسيم می شود صراط در دنيا همان امام واجب الاطاعة و صراط آخرت 

پلی است که از دوزخ عبور می کند. هر کس صراط دنيا )امام واجب الاطاعة( 

را بشناسد. و از او پيروی کند از صراط آخرت به آسانی عبور خواهد کرد اما 

هی کند پايش بر قيامت کسی که در شناخت امام معصوم يا پيروی از او کوتا

  ( ۱۱/۱/۱۱)بحار/« خواهد لغزيد و در دوزخ واژگون خواهد شد.

 يک چشم زدن غافل از آن ماه نباشی        شايد که نگاهی کند آگاه نباشی

 

دهد که نبايد انتظار نور ايمان در  نشان می...« ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا » تعبير 

های  قلب )که همان واقع شدن در صراط نوری است( را بدون گذر از حجاب

ها( است، داشت. اين انتظار نادرست مانند ديدن  ظلمانی )که عبور نکردن از عقبه

کی است که هنوز متولد نشده و هنوز در دنيای خارج رحم مادر، توسط کود

 ظلمات بطن و مشيمه و رحم، متوقف مانده است. 



بْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ » تعبير  نيز دلالت بر حرکت در صراط « وَتَوَاصَوْا بِالصَّ

نوری را دارد؛ چرا که تواصی به صبر و مرحمت، استمرار و تکرار آن را 

ها اگر استمرار داشته باشد انسان را به  تن که برداشتن گامرساند. مانند راه رف می

َ لمََعَ الْمُحْسِنِينَ »برد.  پيش می هُمْ سُبُلَنَا وَإنَِّ اللَّّ و آنها که  - وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لنََهْدِيَنَّ

های خود، هدايتشان خواهيم  در راه ما )با خلوص نيّت( جهاد کنند، قطعاً به راه

  ( ۱۲)عنکبوت، « خداوند با نيکوکاران است. کرد؛ و

که  البته ظرفيتها در اين جهاد و استقامت در راه خداوند متفاوت است و آنها 

ای لبريز از اجر و ثواب و هدايت خواهند  مانهورزند پي تری میاستقامت بيش

ءً غَدَقً » داشت:  هُم ماَٰ ريقَةِ لَاسَقَينَٰ و اگر بر طريقه  - اوَانَ لَوِ استَقاموا عَلیَ الطَّ

)اسلَم و ايمان( پايدار بودند آب )علم و رحمت و رزق( فراوان نصيبشان البته 

   (۱۱)جن/« گردانيديم می

الَيقَظَةُ نورٌ، الَيقَظَةُ اِستِبصارٌ، الَتَيقُّظِ فی » فرمود: ) عليه السلَم( اميرمؤمنان 

بيداری نور است، بيداری بينايی و بصيرت است و  -الدين نِعمَةٌ عَلی مَن رُزقهُ 

) غرر، ص «که اين نعمت روزيش شده استکسی بيداری در دين نعمتی است برای 

۱۱۱) 

 پرتوی از مهر رويت در جهان انداختی

 آتشی در خرمن شوريدگان انداختی                                      

 دی به سوی دل ز چشم شاهدانيک نظر کر

 ها در جسم و جان انداختی زان نظر بس فتنه                                                 

 در دلم جا کردی و کردی مرا از من تهی

 تا مرا از هستی خود در گمان انداختی                                         

 


